
 عاشق فوران زده تئاتر
یادی از آتیلا پسیانی که فقط ۶۶سال داشت و همین چند روز پیش با جهان ما خداحافظی کرد

انـگار فرانسـه قـرار نیسـت هیـچ 

هنرمنـد ایرانـی را زنده برگرداند.

اولـی اش عبـاس کیارسـتمی بود 

و حـالا آتیـلا پسـیانی کـه قبلـش 

کـس فکـرش را نمی کـرد  هیچ 

چهـره درهـم و تـن رنجـورش 

. ش ببینـد ر جشـن تولـد را د

نمی توانسـت سرپـا باشـد و بـا 

کمـک دخـترش و چندنفـر دیگر 

پله هـا را پاییـن آمـد و روی صحنه 

ایسـتاد. گفتـه بـود در هـر موقعیتـی، حتـی اگـر 

بیـمار باشـد و ناخـوش، می توانـد حالـش خـوب 

باشـد. می توانـد نشـان بدهـد کـه هیـچ خـبری 

نیسـت و سر و مُر و گُنده اسـت و آماده 

هـر کاری. یـک دلیلـش همیـن بود 

که خیلی با جوان ها برُ می خورد 

و دوستشـان داشـت، خیلـی 

زیـاد؛ امـا متاسـتاز همه بدنش 

را درگیر کرده و تاب پسیانی 

را از بیـن بـرده بـود. آتیـلا 

پسـیانی بازیگـر پـرکاری 

لبـی  قا هـر  بـه   . د بـو

ریخـت و  آمـد. بی  می 

نچسـب و بدفـرم هـم 

نبـود. کل حرف زدنـش،

شـکل ایستادنش و میمیک 

صورتـش طـوری بـود و طـوری 

آمـوزش دیـده بـود کـه از پس هـرکاری که به نمایش 

مربوط بود، برمی آمد؛ در تلویزیون، سینما، تئاتر و 

حتی موقع گفت وگوی زنده رادیویی! شاید برای 

همین بود که به مقوله آموزش در سـینما معترض 

بـود؛ از بازیگرهایـی کـه یک شـبه جلـو دوربیـن 

رفتنـد و از سیسـتم  می 

ناپخته آموزشـی که 

کُنـد شـده بـود و 

اینکـه «افـرادی 

حیـت  صلا کـه 

دارنـد متأسـفانه 

قـادر نیسـتند در 

ایـن سیسـتم کار 

کننـد».

پسـیانی با این همه شـلوغی هایش، سالی یک بار،

هرطـور کـه شـده بـود، نمایـش روی صحنـه می برد 

معنـای دقیـق خـودش را  و تـلاش می کـرد به 

ورزیـده نگـه دارد و تجربـه کنـد. بـرای همیـن بـود 

کـه بچه هـای تئاتـر و آن هـا کـه بـه نمایـش 

آوانگارد و تجربی دل بستگی 

بسـیاری داشـتند، پسـیانی 

د  خـو ی  لگـو ا و  ر  پـد را 

می دانسـتند. او در ۶۶سـال 

زندگـی ۷۶فیلم سـینمایی 

بـازی کـرد و ۴۰نمایـش را 

«حکومـت  کارگردانـی کـرد.

زمان خـان» اولیـن نمایـش 

او در مقـام بازیگـر بـود کـه 

نـی  ا رگرد  کا و به  ۱۳۴۶ ل سـا

ی  و ر ی  یـن خـسرو لد ا   رکن

با   ۱۳۵۷ صحنـه رفـت و سـال

فیلـم کوتـاه «سـکوت و سـلام»

به کارگردانی شـاهرخ غیاثی جلو 

دوربیـن رفـت.

او هیچ وقـت به عنـوان نقش اصلی در 

سـینما ظاهـر نشـد، امـا هـمان نقش های 

دوم و سوم را آن قدر درخشان و کامل اجرا می کرد 

کـه دسـت کمی از کاراکـتر اصلـی نداشـت و شـاید 

بـرای همیـن بـود کـه کارگردان هـا اخـلاق تندش را 

تـاب می آوردنـد و ترجیـح می دادنـد در آثارشـان 

حضـور داشـته باشـد. نقـش جعفـر در سریـال «زیر 

تیغ» و بازی هم زمان در دو نقش سریال «گم گشته»

آن قـدر اسـتادانه اجـرا شـده بـود کـه هنـوز هـم او 

را بـا همیـن رلُ هـا می شناسـند. بهـروز قریب پـور،

کارگـردان پـرآوازه تئاتـر، در یادداشـتی بعـد از 

«مـن گواهـی می دهـم کـه آتیـلا  مـرگ او نوشـت:

پسـیانی هرچـه بـود و هرچـه کـرد، به خاطـر عشـق 

فـوران زده تئاتـر از جـان و جسـمش بـود. خانـه او 

گسـتره جهان نمایش بود و گواهی می دهم برای 

بسـیاری از اسـتعدادهای جـوان، پـدری و بـرادری 

کرد. می دانم کسـانی سـخت با او در جدال بودند 

و دشمنی شـان را فریـاد می کردنـد، امـا همان هـا 

هـم از مـرگ ایـن عاشـق جهـان نمایـش اگـر گریان 

نباشـند، غمگین اند.» پسـیانی و گروه نمایشـی که 

در آن بـازی می کـرد، اولیـن گروهـی بودنـد کـه بعـد 

از انقلاب در کنار مادرش، جمیله شـیخی، اجرای 

برون مـرزی داشـتند و بعـد از آن، آتیـلا پسـیانی بـا 

بهترین کارگردانان سـینما و تئاتر ایران همکاری 

وقـت اهـل جنجـال  کـرد. پسـیانی البتـه هیچ 

و حاشـیه نبـود، امـا یکـی از نادرگفت وگوهـای 

ل پیـش بـا  وسـا د   نگیـزش را یکی برا   ل جنجا

فریـدون جیرانـی انجـام داد. آنجایی کـه گفتـه بود 

سریال هایـی کـه بـازی می کنـد را نمی بینـد، چـون 

کیفیـت ندارنـد، چـون همه شـبیه به هم شـده اند.

نقل قولـی کـه باعـث شـد همـه از او بپرسـند اگـر از 

کیفیـت بـد آثـار تلویزیونـی آگاهـی دارد، چـرا در 

آن هـا بـازی می کنـد؟

اول
 شخص

«تقی تاکسی» چاردیواری

و    مـزه با تــرکــــی  لهـجه  یک 

و  نشین    ل د ی  ها   گ لو یا د

به قاعده. پسیانی «تقی تاکسی»

سریال «چاردیواری» به کارگردانی

 سیروس مقدم را به بهترین 

شکل ممکن اجرا کرد. سادگی اش 

و چالش هایش در تقابل با پسر 

معملش که جواد عزتی آن را بازی می کرد، از بهترین سکانس های این سریال طنز 

تلویزیونی بود.

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۳شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۱۸
۱۴۴۵ ۲۴ربیعالاول
شـــــماره ۴۰۵۳

۳شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۱۸
۱۴۴۵ ۲۴ربیعالاول
شـــــماره ۴۰۵۳

 کاملا قرینه و تا ابد زیبا
یکـی از سرگرمی هـای مـن خوانـدن دفترچه های 

تبلیغاتـی ای اسـت کـه هـر چنـد وقت یک بار چند 

تـا از آن هـا را می اندازنـد تـوی حیـاط خانه هـا.

دیشـب هم که از راه رسـیدم یکی اش را برداشـتم 

با خودم آوردم تو و در فاصله جوش آمدن آب برای 

اینکـه یکـی از ایـن سـوپ های آماده را بریزم توش 

و تـا خیـس خـوردن تربچه هـا و جعفری هـا تـوی 

آب خنـک، شروع کـردم بـه ورق زدن و خواندنـش.

راسـتش هر چه بیشـتر خواندم و ورق زدم بیشـتر 

شـک کردم. شـک کردم که ما غیرعادی هسـتیم 

یـا بقیـه؟ مـا یـک چیزی مـان می شـود یـا بقیه؟ ما 

هـم نـه، چـرا از طـرف خـودم حـرف نمی زنـم؟ من 

یـک چیـزی ام می شـود یـا بقیه؟

موقعیت هایی هست که آدم را وادار به این سؤال 

می کنـد. یکـی اش وقتـی اسـت کـه به موقـع و سر 

هـمان سـاعتی کـه قـرار بـوده جایـی باشـی، آنجـا 

باشـی. یکـی اش وقتـی اسـت کـه چـراغ عابر قرمز 

اسـت، هیـچ ماشـینی امـا در رفت وآمـد نیسـت،

ولـی تـو هـم از خیابـان رد نمی شـوی 

طـوری مثـل تیـر چـراغ بـرق  و همین 

ایسـتاد ه ای تـا چـراغ سـبز شـود. یکی اش 

وقتـی اسـت کـه سریال هـای ملـودرام 

تلویزیـون را تماشـا می کنـی. یکـی اش 

نـام  وقتـی اسـت کـه بـرای یارانـه ثبت 

نمی کنی و یکی اش وقتی اسـت که همین 

هـای تبلیغاتـی را می خوانـی: دفترچه 

«جدیدتریـن و طبیعی تریـن روش هاشـور 

و قرینه سـازی ابـرو. انـواع مـش و لایـت در 

توناژهای فوق تصور: فیروزه ای، فسفری، لجنی،

پرتقالـی، یخـی، جیـغ و مـات. محوکـردن ابـرو و 

قرینه سـازی، فـروش موهـای طبیعـی: کیلویـی،

دسـته ای، شـاخه ای. لاک ناخـن دائمـی بـا 

حفـظ کیفیـت، صـاف کـردن دائمـی مـو. میکاپ 

کـودکان همـراه بـا آمـوزش. خدمـات مـژه. خـط 

چشـم دائـم، خـط لـب دائـم، آرایـش دائـم بـدون 

درد و خون ریـزی.»

واقعـا آدم چـرا بایـد بـرود، حتـی بـدون درد 

و خون ریـزی، یـک کاری کنـد کـه دیگـر تـا 

آخـر عمـر آرایـش داشـته باشـد؟ ترسـناک 

نیست؟ صبح بیدار می شوی، چشم هایت 

پـف دارد و موهایـت انـگار در رطوبـتِ 

۹۸ درصـد بوده انـد تـوی هـم پیچیده و گره 

خـورده و دهانـت بـوی باکـتری می دهـد 

ولـی آرایـش داری. حتـی تـوی فیلم ها هم 

این طوری نیست. از پله افتادی. نازک نی 

پـای راسـتت تـرک برداشـته یـا بدتـر از آن 

ربـاط پـای چپـت پـاره شـده، تـوی گچـی، با چوب 

زیـر بغـل و رنـگ بـه رو نـداری ولـی آرایـش داری.

داری چک نقد می کنی، از تره بار می آیی و آرایش 

داری. داری بـه دخـترت نـگاه می کنـی و دلـت 

می خواهد بهش بگویی که وقتی این قدر خودش 

اسـت چه قـدر دوسـتش داری یـا برعکـس بهـش 

بگویـی «چـرا ایـن کار را بـا خـودت می کنی؟ تو که 

خوبـی» ولـی آرایـش داری و ابروهایـت را بـه روشِ 

محوکـردن یـا هاشـور یـا یـک روش عجیـب دیگـر 

بـرای همیشـه قرینـه کرده اند. ترسـناک نیسـت؟ 

اصـلا خـود «بـرای همیشـه قرینه بودن» ترسـناک

 نیسـت؟ غیـر طبیعـی نیسـت؟ شـاید هـم همیـن 

الان کسانی دارند می پرسند «خب چه اش است؟ 

این ها که خوب اسـت».

ز  ا نـم کـه یکـی  ا د   را می یـن  ا  . نـم ا د   نمی

غیرقرینه ترین صورت های ممکن را دارم و این را 

می دانـم کـه مثـل خیلی ها از چیزهایی در ظاهرم 

ناراضـی ام ولـی ایـن را هـم می دانم کـه هیچ وقت 

خودم را دسـت هیچ کدام از این روش های بدون 

درد و خون ریـزی کـه در کارِ تولیـد آدم هـای کامـلا 

قرینـه و تـا ابـد زیبـا هسـتند نخواهـم داد. شـاید 

اشـتباهی ام. شـاید مـا اشـتباهی هسـتیم. هـر 

چـه بیشـتر دور و بـرم را نـگاه می کنـم بیشـتر شـک 

می کنـم. شـک می کنـم کـه مـن مشـکل دارم یـا 

بقیـه؟ موقعیت هایـی هسـت کـه آدم را وادار بـه 

ایـن سـؤال می کنـد.

چرا توقف 
کنم؟
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســنگی ابتــدای
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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 دیار سفالی
لالجیـن اسـتان همـدان، شـهری کهـن و با قدمـت در زمینـه 
سـفالگری اسـت، شـهری که بـا نام هایـی چـون «شـهر جهانی 
سفال» یا «پایتخت سفال» شـهرت دارد. پیشینه ساخت ظروف 
و اشـیای سـفالی در این منطقه بیش از ۷هزار سال اسـت و بنا بر 
شـواهد، این شـهر در ادوار کهن، مرکز تولید سـفال در خاورمیانه 

بوده اسـت.
سـفالگری بـرای مردمـان ایـن خطه عـلاوه بـر اینکه یک شـغل 
بـرای امرار معاش و گـذران زندگی اسـت، با زندگـی آن ها پیوند 
خورده اسـت و آن هـا در طـول تاریخ بـا تمـام تـوان از این هنر 
صیانت کرده اند. یکـی از برهه های دشـوار تاریخـی برای حفظ 
حیـات سـفالگری در لالجین حمله قـوم مغول به ایـن خطه بوده 
اسـت. با این حال، این هنر سینه به سـینه از نسـل های پیشـین 

به نسـل امروز به ارث رسـیده اسـت.
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 چمن چرا چنین است؟

لیگ  ت  بقا مسا هم  که  زها  و ر ین  ا

بقات لیگ  نان آسیا و هم مسا قهرما

برتر برگزار می شود بحث پایین بودن 

ی  ها   ه شگا ز ر و چمن  زمین  کیفیت 

داخلی بسیار داغ است.واکنش افراد 

هم  با  ا  ر چمن  ضعیت  و به  مختلف 

بخوانیم:

 یـک اسـتاد ادبیـات: ایـن مشـکل

جدیـدی نیسـت و هفـت قـرن اسـت کـه 

مشـکل چمـن داریـم. خـود حافـظ هـم در قـرن 

هشـتم غیر مسـتقیم در این باره شـعر سروده و 

«سرو چـمان مـن چـرا میـل چمـن  گفـت اسـت:

نمی کند؟» یعنی آن وقت ها هم کیفیت چمن به 

قدری بد بوده اسـت که سرو چمان میلی به آن 

نداشته است.

 یـک مغـز متفکـر: بـه نظـر مـن بایـد کیفیـت

پروژکتورهـای ورزشـگاه هـم پاییـن بیایـد 

تـا در نـور کـم آن هـا کسـی متوجـه وضعیـت 

قـدر بازتـاب  چمـن ورزشـگاه نشـود و این 

پیدا نکند.

 من همیشـه تلویزیون یک بیننده تلویزیون:

بینـم. خواسـتم بگویـم مگـر بازیکنـان  می 

هایشـان  خودشـان همیشـه تـوی مصاحبه 

ز زمیـن  نمی گوینـد کـه فوتبـال را ا

انـد. خـوب پـس  خاکـی شروع کرده 

فوتبـال را تـوی هـمان زمیـن خاکـی 

یـان  مـه دهنـد و همانجـا هـم پا دا ا

دهنـد. این قـدر هـم بابـت کیفیـت چمن 

انتقاد نکنند.

 نفـس بـه  د  عتـما ا بـا  یـر  مد یـک 

چمـن  یـن  ا رکنیـد  و با : لا بـا خیلـی 

کوچک تریـن فرقـی بـا بقیـه چمن هـای 

دنیـا نـدارد. هـم مثـل آن هـا سـبزرنگ 

ب هـا بـه آب و آفتـا   ، هـم مثـل آن سـت ا

 نیـاز دارد.

 یک نفر توی پارک یک کودک از مهد کودک:

نزدیک خانه ما هسـت که اگر کسـی برود داخل 

چمـنِ پـارک، بـه شـدت دعوایـش می کنـد. بـه 

نظـر مـن هـم بهتریـن راه بـرای اینکـه چمـن 

ورزشـگاه ها حفظ شـود این اسـت که هر کسـی 

حتـی اگـر بازیکنـان رفتند داخل چمن یک نفر 

حسـابی دعوایشـان کند تا چمن سـالم بماند.

 حـالا کـه همـه از چمـن ناراضی یـک چوپـان:

هسـتند اجـازه بدهیـد مـن بـروم آن داخـل 

گوسـفندانم را بچرانـم. قـول می دهـم نه خودم 

و نـه حیواناتـم کوچک تریـن انتقـادی از چمـن 

ورزشـگاه نداشـته باشـیم.
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اولـی اش عبـاس کیارسـتمی بود 

و حـالا آتیـلا پسـیانی کـه قبلـش 

کـس فکـرش را نمی کـرد  هیچ 

چهـره درهـم و تـن رنجـورش 

. ش ببینـد ر جشـن تولـد را د

نمی توانسـت سرپـا باشـد و بـا 

کمـک دخـترش و چندنفـر دیگر 

پله هـا را پاییـن آمـد و روی صحنه 

ایسـتاد. گفتـه بـود در هـر موقعیتـی، حتـی اگـر 

بیـمار باشـد و ناخـوش، می توانـد حالـش خـوب 

باشـد. می توانـد نشـان بدهـد کـه هیـچ خـبری 

نیسـت و سر و مُر و گُنده اسـت و آماده 

هـر کاری. یـک دلیلـش همیـن بود 

که خیلی با جوان ها برُ می خورد 

و دوستشـان داشـت، خیلـی 

زیـاد؛ امـا متاسـتاز همه بدنش 

را درگیر کرده و تاب پسیانی 

را از بیـن بـرده بـود. آتیـلا 

پسـیانی بازیگـر پـرکاری 

لبـی  قا هـر  بـه   . د بـو

ریخـت و  آمـد. بی  می 

نچسـب و بدفـرم هـم 

نبـود. کل حرف زدنـش،

شـکل ایستادنش و میمیک 

صورتـش طـوری بـود و طـوری 

حتی موقع گفت وگوی زنده رادیویی! شاید برای 

همین بود که به مقوله آموزش در سـینما معترض 

بـود؛ از بازیگرهایـی کـه یک شـبه جلـو دوربیـن 

رفتنـد و از سیسـتم  می 

ناپخته آموزشـی که 

کُنـد شـده بـود و 

اینکـه «افـرادی 

حیـت  صلا کـه 

دارنـد متأسـفانه 

قـادر نیسـتند در 

ایـن سیسـتم کار 

هرطـور کـه شـده بـود، نمایـش روی صحنـه می برد 

معنـای دقیـق خـودش را  و تـلاش می کـرد به 

ورزیـده نگـه دارد و تجربـه کنـد

کـه بچه هـای تئاتـر و آن هـا کـه بـه نمایـش 

آوانگارد و تجربی دل بستگی 

بسـیاری داشـتند

د  خـو ی  لگـو ا و  ر  پـد را 

می دانسـتند

زندگـی 

بـازی کـرد و 

کارگردانـی کـرد

زمان خـان

او در مقـام بازیگـر بـود کـه 

ل سـا

ی  و ر ی  یـن خـسرو لد ا   رکن

صحنـه رفـت و سـال

فیلـم کوتـاه 

به کارگردانی شـاهرخ غیاثی جلو 

دوربیـن رفـت

او هیچ وقـت به عنـوان نقش اصلی در 

سـینما ظاهـر نشـد

دوم و سوم را آن قدر درخشان و کامل اجرا می کرد 

کـه دسـت کمی از کاراکـتر اصلـی نداشـت و شـاید 

بـرای همیـن بـود کـه کارگردان هـا اخـلاق تندش را 

تـاب می آوردنـد و ترجیـح می دادنـد در آثارشـان 
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بهترین قاتل مرموز ایرانی

نی  رگردا  کا » به روز شیطان نی با بازی در « آتیلا پسیا

بهروز افخمی یکی از بهترین بدمن های جذاب سینمای 

، توانست در اوج سنگدلی و می  . ا یران را بازی کرد ا

خون سردی خودش را حفظ کند و طوری وانمود کند 

که همه چیز تحت کنترل اوست و چند قدم از دیگران 

جلوتر است.

همین ویژگی، بازی او را در چشم مخاطبان متمایز می کرد 

یاد می آورند که نقش یکی از  و تأثیرگذار. هنوز هم خیلی ها پسیانی را با بازی اش در این فیلم افخمی به 

بهترین قاتل های مرموز ایرانی را بازی کرد.


